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  چند خط تاریخگزارش تاریخی

نگاهی به چگونگی قدرت گرفتن 
نادرشاه، در سالروز آغاز حکومت او

اندر احوالات ترقی »پسر شمشیر«

رودسری – مورخان برآنند که نادرقلی افشار، 
ــان ســال 1067 هــــ.ش، در منطقه  در 30 آب
کلات، جایی در شمال خراسان، دیده به جهان 
گشود؛ البته این تاریخ حتی حدودی هم نیست؛ 
هیچ کس برای تولد پسربچه ای در یک خانواده 
ــار«، چنان ارزشی  فرودست ایل افشار یا »اوش
قائل نبود که تاریخ ولادت وی را ثبت و ضبط 
کند؛ اما نیک می دانیم که سردار نامدار ایران، 
روز 28 محرم سال 1100 هـ.ش، در دشت مغان 
و ظاهراً به رأی بزرگان ایران، تاج بر سر گذاشت 
و نادرشاه نامیده شد. این تاریخ، حدوداً مطابق 
است با 18 یا 19 اسفندماه سال 1114 هـ.ش، 

یعنی درست 284 سال پیش. 

ترقی سریع     
این که چگونه جوانی دلاور از خطه خراسان، 
رقبای سهمگینی چون ملک محمود سیستانی 
و محمدحسن خان قاجار را کنار زد و در نهایت، 
ــدن آن ها از  با سرکوب شورشیان افغان و ران
فلات مرکزی ایران، آرامش را به این سرزمین 
بازگرداند، حکایتی خواندنی و شیرین دارد که 
در این نوشتار کوتاه نمی گنجد. نادر، جوانی را 
در خدمت باباعلی بیگ، حاکم ابیورد گذراند 
و توانست به افتخار دامـــادی وی نائل شود. 
بی تردید در این وصلت، شایستگی های نظامی 
و مدیریتی نادر، محل توجه حاکم ابیورد بود؛ 
ــدرت را  چــرا که با مــرگ وی، نادرقلی عملًا ق
به دســت گرفت و پا در مسیر ترقی گذاشت. 
شجاعت و بی باکی نادر از یک سو و توانایی های 
عملیاتی وی از سوی دیگر، خیلی سریع نامش 
را بر سر زبــان هــا انــداخــت؛ او با ملک محمود 
سیستانی هم پیمان شد و به یاری شاه تهماسب 
دوم، بازمانده دودمــان صفوی شتافت. نتیجه 
پیش  از  بیش  قدرت نمایی  همکاری ها،  ایــن 
ــدرت  ــرون رانـــدن رقــبــا از صحنه ق ــی ــادر و ب نـ
بــود. ملک محمود خیلی سریع مغلوب شد و 
بی دریغ  تیغ  به  مشهد  در  محمدحسن خان، 
نادر گرفتار آمد تا کار بر او، برای صعود به قله 
قدرت، هموارتر شود. نادر توانست با سرکوب 
اشرف افغان، در سه نبرد مورچه خورت، زرقان 
و دامغان، به هفت سال جولان افغان ها در فلات 
مرکزی ایران خاتمه دهد. بسیاری از نیروهای 
اشرف افغان، بعدها در جرگه نظامیان وفادار 
نادر وارد شدند و حتی پس از کشته شدن وی 

هم، به شاه افشار وفادار ماندند. 

شخصیت نادر     
شخصیت و رفتارهای فردی نادر در پیروزی های 
شگفت انگیزش، سخت تأثیرگذار بود. او اصلًا 
آرام و قــرار نــداشــت و دایــم بــرای آرام کــردن 
ــاع، به این سو و آن سوی کشور می رفت؛  اوض
شاید بتوان شرایط او را با وضعیت داریــوش 
سال های  نخستین  در  هخامنشی  شــاه  یکم، 
سلطنتش مقایسه کــرد. افــزون بر گردنکشان 
ــران نیز محل تاخت و  داخــلــی، ســرحــدات ایـ
ــا بــود و استعمارگران  تــاز عثمانی ها و روس ه
اروپایی، در سواحل خلیج فارس جا خوش کرده 
بودند. راندن بیگانگان، خود یکی از مهم ترین 
و تأثیرگذارترین اقدامات نادر بود؛ تا آن جا که 
روس ها را از مرزهای قفقاز عقب راند و حتی آن ها 
را وادار کرد تا برای نبرد مشترک با عثمانی ها، 
پیشنهادهایی به نادر بدهند. این موفقیت ها، 
برای نادرقلی محبوبیت در پی داشت؛ موضوعی 
که شاه تهماسب دوم، بسیار از آن بیمناک بود. 
به همین دلیل، واپسین شاه دودمان صفوی، در 
اقدامی نابخردانه و برای نشان دادن شجاعتش، 
به عثمانی ها تاخت تا با کسب پیروزی، محبوبیت 
نادر را کم رنگ کند؛ اما شکست مفتضحانه وی 
در نبرد و پیشروی دشمن تا حوالی همدان، 
آبرویی برای شاه صفوی باقی نگذاشت. نادر پس 
از دفع هجوم عثمانی ها، بزرگان ایران را به دشت 
مغان فرا خواند و از آن ها خواست که تهماسب را 
به دلیل نداشتن لیاقت و کفایت از سلطنت خلع 
کنند و فرد دیگری را بر تخت بنشانند. بزرگان 
که می دانستند نادر قلباً مایل به سلطنت است 
و آن را با دست پس می زند و با پا پیش می کشد 
و از طرفی، جرئت مخالفت با وی را در این زمینه 
نداشتند، ردای سلطنت را بر تن نادر پوشاندند و 

او را نادرشاه خواندند.

بیگانگان چگونه میراث باستانی 
ایران را غارت کردند؟

تاراجی که به چشم نمی آمد
یکی از تلخ ترین وقایع 
ــران  ــخ مــعــاصــر ایـ ــاری ت
که معمولًا به آن توجه 
زیادی نمی شود، غارت 
آثـــار بــاســتــانــی کشور 
بیگانگان  ــط  ــوس ت مــا 
است. میراث فرهنگی 
ایران، به ویژه از اواسط 

دوره سلطنت نــاصــرالــدیــن شــاه، مـــورد توجه 
اروپــایــی و دلالان عتیقه که  باستان شناسان 
عموماً یهودیان ثروتمند بودند، قرار گرفت. ژاک 
دمورگان، باستان شناس مشهور فرانسوی در 
این بــاره می نویسد: »تاریخ و تمدن و فرهنگ 
ریشه دار ایــران، همواره مورد توجه کشورهای 
دیگـر، بـه ویـژه اروپایی بوده است . در این میان، 
فـرانسوی ها  نـخستین  گام ها را برای رسیدن بـه 
آثار تمدن ایران برداشتند. آن ها با ورود به این 
کشور و انعقاد قراردادهای متعدد، امتیازهای 
ــران کسب  ــرای باستان شناسی در ای ــادی ب زی
کردند.  در سال  189٤  میلادی  )1312 هجری 
قمـری( رنه دوبالوا، وزیر مختار و سفیر فرانسه 
ــراردادی را با ناصرالدین شاه  موفق می شود ق
قاجار منعقد کند و بر  اساس  آن، امتیاز انحصاری 
تحقیقات باستان  شناسی در سراسر ایران  را  به 
دست آورد. بر اساس ایـن قرارداد، فرانسوی ها 
حفاری های خود را در شوش آغاز می کنند. در  
دوره مظفرالدین  شاه نیز، پس از سفر شاه به 
پاریس در سـال  1900 مـیلادی )1318هجری 
ــرارداد دیگری میان ایــران و فرانسه  قمری(، ق
ــرارداد، کلیۀ  منعقد می شود. به استناد ایـن ق
ــوش ، بــه فرانسه تعلق  اشــیــای مکشوف  در  ش
می گیرد و دولت فرانسه فـقط بهای وزن فلزات 
قیمتی،  مـثل  طـلا و نقره را که طی حفریات کشف 
می شود، بـه خزانۀ دولت شاهنشاهی خواهد 
پرداخت و در مورد  سایر  نواحی  ایران ، نیمی از 
اشیای مکشوف بـه دولــت ایــران و نیم دیگر به 

دولت  فرانسه  تعلق  دارد.«

 اولین مروجان فراماسونری
 در ایران چه کسانی بودند؟

ــری اولــیــن  ــون ــاس ــرام ف
ــار در دوره قــاجــار به  ب
ایران راه یافت. به نظر 
دانشجویان  مــی رســد 
ــه خـــارج، از  ــی ب ــزام اع
نــخــســتــیــن مـــروجـــان 
فراماسونری  اندیشه 
بــــودنــــد. آن چــــــه در 

پی مــی آیــد، دیــدگــاه سیدجلال الدین مدنی، 
ــدی و مــشــهــور تــاریــخ  ــل نــویــســنــده کــتــاب دوج
ــران در این بــاره اســت: »این  سیاسی معاصر ای
سازمان)فراماسونری(، از طریق هند به ایران 
راه یافت و دستگاه عظیم فراماسونری انگلیس، 
شبکه گسترده ای در ایران پیدا کرد. گویا اولین 
ایرانی که به عضویت ماسونی درآمد، عسکرخان 
افشار ارومی از سران سپاه عباس میرزا در تبریز 
بــود. وی دومین فرستاده ایــران به فرانسه بود 
ـــ.ق به ایــران بازگشت.  که در ســال 1224 ه
میرزا محمد صالح شیرازی که بــرای تحصیل 
در سال 1230 به انگلستان فرستاده شد، در 
دانش آموزی کوشا بود و به چند زبان آشنا شد، 
نخستین بار روزنامه ای در ایران انتشار داد، وی 
در سفرنامه اش از مجمع فراموشخانه سخن گفته 

که چگونه به این مجمع پیوسته است.«

جــواد نوائیان رودســری – چین در دوران 
حکومت مائو تسه، دوره ای عجیب و بحرانی 
را از سر گذراند. چینی ها که مردمی ذاتاً آرام و 
بدون حاشیه  هستند، در این دوره شرایطی را 
تحمل کردند که در تراز دوران هجوم ژاپنی ها 
به کشورشان در جنگ جهانی اول و دوم بود. 
مائو، با دیدگاه های خاص کمونیستی اش، 
به دنبال راهی برای بومی کردن این اندیشه 
و تطبیق آن با ساختار کشور پرجمعیت چین 
می گشت؛ رویکرد او در این مسیر، استفاده 
از روش آزمون و خطا بود؛ هر چند که به قیمت 
جان میلیون ها چینی به انجام برسد. در واقع 
او به دنبال پختن آش شله قلمکاری بود که 
خودش هم به درستی از ترکیبات آن اطمینان 
ــذار از دیــدگــاه هــای کمونیستی  نــداشــت. گ
مبتنی بر حمایت از کارگران صنعتی به بزرگ 
کردن جایگاه کشاورزان، کار ساده ای نبود؛ 
اما مائو دیوانه وار به دنبال روشی برای نهادینه 
کردن این نوع از کمونیسم در چین می گشت، 
روشی که اصولًا هیچ شباهتی با دیدگاه های 

مارکس یا حتی لنین نداشت.
ترویج  چین  در  کــه  کمونیسمی  بـــرای  وی 
می شد، یک محور اصلی قائل بود؛ محوری که 
از سه کلمه تشکیل می شد: مائو تسه تونگ! 
او به عنوان رهبر حزب کمونیست، در واقع 
دیکتاتوری شبیه استالین بود؛ مردی عاری 
از عواطف انسانی که آدم هــا را به شکل ابزار 
برایش فرقی نمی کرد که فرجام  و  می دید 
آن ها چه می شود. در »کُلّ« مد نظر مائو، »جزء« 
ــراب نداشت. او مــردم را بنده و  محلی از اع
عبد می خواست؛ آن ها نباید به کسی غیر 
او تمکین کنند؛ مائو خدای آن ها بود؛ جای 
آن ها فکر مــی کــرد، دستور مـــی داد، حرف 
چیزهای  جزئی ترین  بـــرای  حتی  و  مـــی زد 
بــه همین  زنــدگــی شــان تصمیم می گرفت. 
دلیل، وقتی کارنامه دوران دیکتاتوری مائو 
را مرور می کنیم، به صفحاتی بر می خوریم که 
دود از سر انسان بلند می کند! دستورهایی 
که اصولًا در هیچ قاعده عقلانی نمی گنجد؛ 
فرمان هایی که بیشتر جنون نمرود و فرعون 
را به یاد می آورد؛ این تفرعن افسار گسیخته، 
هزینه سنگینی روی دست چینی ها گذاشت؛ 
میلیون ها نفر یا در اردوگاه های کار اجباری 
مُردند یا مقابل جوخه های اعدام ایستادند؛ 
بگذریم از کمپین »جهش به سمت جلو«ی او 
و مرگ 15 میلیون چینی بر اثر سوء تغذیه و 

قحطی! در ادامه می خواهم به تعدادی از این 
اقدامات جنون آمیز اشاره کنم؛ اقداماتی که در 
پشت طنزی که در ظاهر دارند، رنج یک ملت و 
نادیده گرفتن حقوق ذاتی آن ها نهفته است؛ 
دستورهایی که حتی از مرز انسانیت عبور و 

حیوانات را هم بیچاره می کند!

ذوب آهن های خانگی     
مائو هیچ تخصصی در زمینه دانش متالوژی 
نداشت، اما فکر می کرد که می تواند در این 
زمینه هم نظریه ثاقبی ارائه کند. اوایل دهه 
1950، او به این فکر افتاد که چرا در روستاها، 
صنعت فولادسازی گسترش نیافته است؟! 
البته از نظر او، صنعت فــولادســازی فراتر از 
صنایع بومی و محدود بــود؛ او از کشاورزان 
توقع داشت که برایش میل گرد تولید کنند و 
تیرآهن هایی در مقیاس صنعتی بسازند. به این 
ترتیب، در خانه های روستاییان بخت برگشته، 
ــازی مستقر شــد؛ آن ها  ــولادس کــوره هــای ف
را  ــوره  موظف بودند طبق دستورالعمل، ک
روشن کنند؛ اما با کدام سوخت؟! مائو به این 
فکر نکرده بود، با این حال روستاییان مجبور 
بودند دستور او را اجــرا کنند. هر چه چوب 
در مناطق روستایی بود، سوزانده شد، حتی 
در و پنجره ها را از جا کندند تا بسوزانند؛ به 
جای سنگ آهن، قرار بود قراضه آهن درون 
کوره ریخته شود؛ اما وقتی قراضه آهنی پیدا 
نمی شد، روستایی ها باید به سراغ لوازم خانگی 
خود می رفتند، از ماهیتابه و قابلمه آهنی گرفته 
تا ملاقه و قاشق فلزی؛ هفته ای که زور باشد، 
ــد تا ســال 1959  ــت! ایــن رون هشت روز اس
کارخانه  از  گرفت  تصمیم  مائو  که  زمانی  و 
ذوب آهن منچوری بازدید کند، ادامه داشت. 
او تازه آن جا فهمید که نمی شود داخل خانه، 

تیرآهن تولید کرد!

انبه های مقدس!     
سال 1968، وزیر خارجه وقت پاکستان با 
مائو دیــدار کرد؛ او در این دیــدار، یک کارتن 
انبه تولید کشورش را به رهبر حزب کمونیست 
چین هدیه داد. وزیر پاکستانی فقط قصدش 
ــا نمی دانست کــه قــرار  هدیه دادن بــود، ام
است هدیه او، به جسمی مقدس و شایسته 
پرستش در چین تبدیل شود! مائو انبه ها را 
بین اطرافیان خود تقسیم کرد و آن ها که از 
ــی  او می ترسیدند، به ایــن میوه های واردات

برچسب تقدس زدنــد و انبه ها را مانند یک 
شیء قابل تقدیس در معرض دید عموم قرار 
 دادند تا مردم در برابر آن ها تعظیم کنند! کار 
به همین جا ختم نشد؛ یک کارخانه نساجی در 
نزدیکی پکن، تعدادی از این انبه ها را خرید 
و در ساختمانی که شبیه معبد بود، به نمایش 
گذاشت؛ معبد انبه! کارگران کارخانه و عموم 
مردم مجبور بودند به انبه ها احترام بگذارند. 
ــن رویــکــرد را در راســتــای استحکام  مائو ای

پایه های قدرت خود ضروری می دانست.

مجموعه تمبر ممنوع     
مائو سعی می کرد ریشه بورژوازی را که به زعم 
او، چین را به بردگی می کشید، بخشکاند؛ یک 
بار با حذف مالکیت خصوصی و بار دیگر با خط 
کشیدن روی علایق شخصی مردم! وی دستور 
ممنوعیت جمع آوری مجموعه تمبر را صادر 
کرده بود؛ مائو اعتقاد داشت که این کار، جزو 
عادت های طبقه اشراف و بورژواهای ثروتمند 
است و اصلًا چه معنا دارد در چین کمونیست، 

کسی تمبر جمع کند! به این ترتیب، حجم 
بالایی از مجموعه های تمبر، با دستور او 

سوزانده و دور ریخته شد.

ببرهای بی تربیت را بکشید!     
بشریت«،  »دشمن  مفهوم  از  مائو  تفسیر 

ــود؛ به نظر می رسید که  ب عجیب و غریب 
او بــه عــنــوان یــک مارکسیست باید نظام 

ســرمــایــه داری را دشــمــن بشریت 
بداند؛ اما تفسیر وی از این مفهوم، 
بسیار »موسّع« بود؛ او هر آن چه 
را که گمان می کرد با طرح های 
وی تداخل دارد، دشمن بشریت 
داد  دستور  یک بار  می دانست. 

گنجشک ها را به دلیل خوردن بذر 
مزارع و آسیب زدن به طرح هایش، 

قــتــل عـــام کــنــنــد؛ امـــا جــالــب تــر از 
دستور  گنجشک کشی،  مــاجــرای 
قتل عام ببرهایی بود که در جنوب 
ــه دل  و غـــرب چــیــن، وحــشــت را ب
کــشــاورزان می انداختند و به زعم 
فعالیت  افتادن  عقب  باعث  مائو، 
آن ها می شدند. با دستور او، ارتش 
ــدود 75  بــه جــان ببرها افــتــاد و ح
ــد ایــن مــوجــودات در شــرق و  درص
ــار عدم  جنوب شرقی آسیا، به دی

فرستاده شدند تا نظر مائو جلب شود. در این 
بین، دیگر حیوانات وحشی، مانند گرگ ها، 
بی نصیب  وی  مراحم  از  نیز،   ... و  پلنگ ها 
نماندند و به اسم دفاع از طبقه برزگر، نیست 

و نابود شدند!

معلم ها را کتک بزنید     
مائو دستور داده بود مردم عادات بد گذشته 
را دور بریزند؛ تفاسیری که از ایــن دیدگاه 
صــورت می گرفت، مختلف و گسترده بود؛ 
دانــش آمــوزان مــدارس برخی نقاط چین، به 
این نتیجه رسیدند که آموزش های معلمان 
آن هــا، قدیمی اســت و باید درس هــایــی که 
می دهند، تغییر کند! تنها در سال 1966، 
دانش آموزان 91 مدرسه، معلمان خود را به 
باد کتک گرفتند؛ حتی در برخی نقاط روی 
بدن آن ها آب جوش ریختند تا اقرار کنند که 
کهنه پرست اند! دستور صریحی از مائو مبنی 
بر کتک زدن معلمان صــادر نشده بــود، اما 
ــوزان را  ــش آم ــدام دان او ایــن اق
تقبیح نکرد که هیچ، از 
آن خوشش هم آمد! 
18 معلم در جریان 
این رفتار جنون آمیز 
مائو  تا  کشته شدند 
ــوقــف آن را  ــان ت ــرم ف

صادر کرد. 

فرمان های عجیب آقای مائو!
چرا در دوره نخستین رهبر کمونیست چین، معلم ها کتک خوردند، ببرها قتل عام شدند و معبد انبه ساخته شد؟

تاریخ اجتماعی

مظفرالدین میرزای ولیعهد در حال منقرض کردن نسل حیوانات!

ــن مــســئــلــه، از بُعد  ــه ایـ ــخ کمتر ب ــاری در ت
زیست محیطی آن توجه می شود؛ شکارهای 
بی رویه را عرض می کنم که روزی روزگاری، 
ــح و شــایــد خــودنــمــایــی  ــری ــف ــه ت ــای ــم ــت دس
ــود. روزنــامــه خاطرات  ــراف ب سلاطین و اش
ناصرالدین شاه، مشحون از روزهایی است که 
او به شکارگاه های اطراف تهران می رفت و به 
جان حیوانات بی زبان می افتاد؛ چرا؟! محض 
تفریح و لذت از روزهای خوب بهاری! این رفتار 
البته توسط دیگر وابستگان دربار هم دنبال 
می شد. معروف است که ظل السلطان، برادر 
بــزرگ تر مظفرالدین شاه که چون مادرش 
از ایل قاجار نبود، ولیعهد نشد، صدها شیر 
ایرانی را هدف قرار داد تا برای خودش، افتخار 
دست و پا کند و همین را یکی از اسباب انقراض 

شیر ایرانی می دانند؛ گربه سانی شکوهمند 
که از اواخر دوره قاجار، دیگر اثری از آثارش 
مشاهده نشد و تنها نقشش بر دیواره های 
تخت جمشید باقی ماند! نسل ببر مازندران 
که زمانی نماد جنگل های شمال ایران بود، بر 
اثر همین شکار بی رویه تا اواسط دهه 1320 
هـ.ش، منقرض شد. پلنگ ایرانی در معرض 
انقراض قرار گرفت و دیگر حیوانات نیز، طعم 
تلخ نیستی را چشیدند. در تصویر امروز »قاب 
تاریخ«، مظفرالدین میرزای ولیعهد را در یک 
برنامه شکار سلطنتی می بینیم؛ زمانی که در 
آذربایجان، حکومت می کرد تا آداب سلطنت 
بیاموزد! عمله خلوت اطراف او را گرفته اند و 
پیکر بی جان پلنگی جوان، مقابل وی، روی 

زمین افتاده است. 

چه کسی اولین بار گفت: »حرف مُفت ممنوع«؟!
ــا و جــمــلات  ــل ه ــث ــم ــرب ال ض
عامیانه ای که برای درک بهتر 
سخن به کار گرفته می شود، 
معمولًا ریشه در حقایقی تاریخی دارد که با گذر 
دوران، اصل آن از بین رفته و تنها نتیجه اش 
باقی مانده اســت. شاید بررسی تاریخی این 
ضرب المثل ها و جملات، خالی از لطف نباشد. 
یکی از این ضرب المثل ها »حرف مفت نزدن« 
است؛ کنایه از این که بیهوده گویی نکن! ریشه 
این ضرب المثل را باید در تاریخ دوره قاجار 
جست وجو کنیم؛ هنگامی که برای نخستین 
ــدازی شــد. فرزانه  ــران راه انـ بــار تلگراف در ای
نیک روح متین، در کتاب »13 حکایت شیرین 
از طهران« آورده است که پس از راه انــدازی 
تلگراف در ایـــران، کــاربــرد ایــن وسیله برای 
عموم مردم ناشناخته بود و فقط طبقه اشراف 
و حکومتی ها برای کارهای اداری و تجاری از 
آن استفاده می کردند. بدیهی است که حجم 
پیام های ارسالی محدود بود و درآمد حاصله، 
کارکنان  و  تلگرافچی ها  دستمزد  تکافوی 
تلگراف خانه را نمی کرد، چه رسد به سود دادن 
به سرمایه گذاران. موضوع به ناصرالدین شاه 
اطلاع داده شد و او، پس از مشورت با اطرافیان، 
به ایــن فکر افتاد که تلگراف را به هر شکل 
ممکن، وارد زندگی مردم کند. اعلانی دولتی 

صــادر شد مبنی بر این که »از امــروز تا اطلاع 
ثانوی، تلگراف برای همه مجانی است و هر کس 
بخواهد می تواند مُفتی با فامیل و خانواده اش 
در شهر یا محله دیگر، از طریق تلگراف حرف 
بزند.« مجانی شدن تلگراف، خیلی ها را به 
تلگراف خانه ها کشاند؛ هم بــرای کنجکاوی 
و هم به واسطه ارتباط با خانواده و دوستان. 
کــار به جایی رسید که حتی اهالی تهران با 
خانواده و فامیلی که در ری یا محله های دیگر 

شهر داشتند هم، تلگرافی صحبت می کردند؛ 
یعنی حوصله نداشتند دو قدم راه بروند! با 
گذشت سه مــاه، اعتیاد مــردم به تلگراف بالا 
گرفت و ناصرالدین شاه طی یک اعلان عمومی، 
تلگراف مجانی را قدغن کرد. از آن روز، بالای درِ 
تلگراف خانه تابلویی نصب شد با این مضمون 
که »به فرموده اعلیحضرت از امروز حرفِ مُفْت 
ممنوع است!« به این ترتیب، حرف مفت زدن، به 

ضرب المثلی میان مردم تبدیل شد!

قاب تاریخ 


